
 

   1فارسي    

  در كدام گزينه آمده است؟ » فلق، ضايع، جافي، ورطه«هاي  معني درست واژه -1

  ) فجر ـ تلف ـ ظالم ـ گرفتاري2  صبح ـ تباه ـ محتاط ـ گودال  ةسپيد) 1

  ) فجر ـ تباه ـ مختار ـ مهلكه 4    ) صبح ـ تلف ـ محتاج ـ گرداب3

  روي آن درست نوشته شده است؟  در كمانك روبهمعني چند واژه  - 2

دن: تصـور  (گريبان: يقه)، (كام: آرزو)، (سخره: ريشخند)، (عمله: كارگر)، (مولع: آرزومند)، (عمارت كردن: آباداني)، (مفتاح: كليدها)، (صورت ش
  كردن) 

  ) پنج 4  ) چهار3  ) سه 2  ) دو 1

 ؟نيستها غلط املايي مشهود  در كدام گروه واژه - 3

  ) نمازگذاردن ـ ضامن و كفيل ـ حزم زيادت 2  گي و مبارزه ـ غبطه و رشك ـ محنت و اندوه  ) ايستاده1

  ) قرابت و خويشي ـ رفيع و حضيض ـ غالب و عجز 4  زن و غوغاكنان ـ پيرايه و زيور ـ ذهني و انتزاعي  ) غلقله3

 شود؟ املايي يافت مي نادرستيدر كدام بيت  - 4

  اي  اي / سهمگني نادره جوشنده ) ديد يكي بحر خروشنده2  ه از غرور / رفت وز مبدء چو كمي گشت دور ) زين نمط آن مست شد1

  ) زهي گويا ز تو كام و زبانم / تويي هم آشكارا هم نهانم   4  ) ما را سر باغ و بوستان نيست / هر جا كه تويي تفرّج آن جاست 3

  درست است؟» انواع ادبي« جنبةكدام عبارت از  - 5

  عنوان يك اثر تعليمي نوشته است. را به» نامه سياست«عنصرالمعالي كيكاووس كتاب ) 1

  سروده است.» نيمايي«ست كه شعر چشمه را در قالب  ) نيما يوشيج تخلص علي اسفندياري2

  تعليمي دارند.  جنبة) كتاب گلستان، بوستان و مثنوي معنوي و برخي آثار طنز، 3

  صراالله منشي از شاهكارهاي ادب تعليمي است.ن نوشتة) كتاب كليله و دمنه 4

 ؟شود نميآميزي ديده  حس آرايةدر كدام گزينه  - 6

  ) گر تو خواهي كه يكي را سخن تلخ بگويي / سخن تلخ نباشد چو برآيد به دهان1

  ) صد ميكده خون بيش كشيده است لب من / تا كار به رنگيني گفتار كشيده است2

  دارد / شب تاريك فروزنده سحرها دارد سوزنده اثرها  نالة) آخر اين 3

  ) تا رفتنش ببينم و گفتنش بشنوم / از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم4

   ..................... جز بهابيات درست است  همةهاي مقابل  آرايه - 7

  عليل) حاصلي نبود به جز شرمندگي (كنايه ـ حسن ت ) بيد مجنون در تمام عمر، سر بالا نكرد / حاصل بي1

  ) تويي رزاق هر پيدا و پنهان / تويي خلاق هر دانا و نادان (تناسب ـ تضاد) 2

  دار / تا نباشد در پس ديوار گوش (مجاز ـ جناس)  ) پشت ديوار آنچه گويي هوش3

  آميزي ـ كنايه)  ) ليك چنان خيره و خاموش ماند / كز همه شيرين سخني گوش ماند (حس4

  ه مسند، نهاد، قيد، متمم و مفعول باشد، ترتيب ابيات در كدام گزينه درست است؟هاي مشخص شد اگر نقش واژه - 8

    از كفي خاك  آدمالف) به نام كردگار هفت افلاك / كه پيدا كرد 

  در آغوش من / بوسه زند بر سر و بر دوش من  سبزهب) چون بدوم 

  گذرند  غم بزي كه شادي و غم / زود آيند و زود مي و بي شادج) 

  ... ديييزر چه در سوي تو حسيني شد ديگر سو د) ه

  / داده تنش بر تن ساحل يله  زلزلههـ) راست به مانند يكي 

  ) الف ـ هـ ـ د ـ ب ـ ج 4  ) هـ ـ الف ـ ب ـ د ـ ج3  ) د ـ ب ـ ج ـ هـ ـ الف2  ) ب ـ د ـ ج ـ الف ـ هـ1

  صورت گرفته است؟» معنوي قرينة«در كدام بيت، حذف فعل به  - 9

  از لب شيرين دهان سيم اندام / تفاوتي نكند گر دعاست يا دشنام  ) حكايت1

  ) كسان را درم داد و تشريف و اسب / طبيعي است اخلاق نيكو نه كسب2

  هاي تو دانم كه تا زِ چشم برفتي / به چشم عشق و ارادت نظر به هيچ نكردم ) به چشم3

 و گرامي بود به ناز آيد) به جاي خاك قدم بر دو چشم سعدي نه / كه هر كه چون ت4

 

 

 

  



  است؟ نادرستكدام نمودار گروه اسمي  -10

1 (    2 (    

  

3 (    4 (  

  مفهوم كدام بيت متناسب با بيت زير است؟ - 11

  » ها سازي سوي خاك فروغ رويت اندازي سوي خاك / عجايب نقش«

  ايم  اند و شنيديم و خوانده ) اي برتر از خيال و قياس و گمان و وهم / وز هر چه گفته1

  نوازي / مرغ هوا را نصيب و ماهي دريا ) از در بخشندگي و بنده2

  ست كه در جام افتاد  ) اين همه عكس مي و نقش نگارين كه نمود / يك فروغ رخ ساقي3

  ) زهي عشق زهي عشق كه ما راست خدايا / چه نغزست و چه خوبست و چه زيباست خدايا4

  ..................... جز بهشود  يات دريافت مياب همةاز » ارزشمندي تواضع و فروتني«مفهوم  -12

  ) غرهّ مشو گر ز چرخ، كارِ تو گردد بلند / ز آنك بلندت كند تا بتواند فكند1

  ) بلندي از آن يافت كاو پست شد / در نيستي كوفت تا هست شد2

  ) چو خود را به چشم حقارت بديد / صدف در كنارش به جان پروريد3

  منديست / به قدر خاكساري سربلنديست ) تواضع پايه اقبال 4

  مفهوم كلي كدام عبارات يكسان است؟ -13

      الف) به وقت نوميدي اميدوارتر باش و نوميدي را در اميد بسته دان.

  ب) از درگه همچو تو كريمي / نوميد كسي نرفت و من هم نروم

  ج) به هنگام سختي مشو نااميد / كه ابر سيه بارد آب سفيد

  دارد؛ فقير نيست / هميشه چيزي دارد د) كسي كه اميد

  هـ) در نااميدي بسي اميد است / پايان شب سيه سپيد است

  ) الف ـ هـ ـ د 4  ) د ـ ج ـ هـ3  ) هـ ـ الف ـ ج2  ) ب ـ الف ـ ج1

  است؟» حاسبوا قبلَ أن تحاسبوا«كدام گزينه بيانگر حديث  -14

  روز دادي هست ) از گوش پنبه برون آر و داد خلق بده / و گر تو مي ندهي1

  عرشش به تو پيوسته است / هين مجنبان جز به دين و داد، دست  گوشة) 2

  داد خواهي داد پيش آر كو نگه كن / اگر ميي) به كار خويش، خود ن3

  ) به داد و دهش جوي حشمت كه مرد / بدين دو تواند شدن محتشم 4

  ؟ندارده اشار» چشمه«كدام بيت به غرور » چشمه و سنگ«با توجه به درس  - 15

  كند از پرتو من زندگي  ) گل به همه رنگ و برازندگي / مي2  ) ابر زمن حامل سرمايه شد / باغ زمن صاحب پيرايه شد 1

 نيلوفري / كيست كند با چو مني همسري؟ پردة) دربن اين 4  ) ليك چنان خيره و خاموش ماند / كز همه شيرين سخني گوش ماند3

 
 
 
 
 
 
 
 
 


